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  بسم االله الرحمن الرحيم                   
عرض كرديم كه روايات كثيره اي داريم كه دلالت دارند بر اينكه 
اگر كساني در بلاد ديگر در اول ماه هلال ماه را ببينند براي 

ابت مي شود و ديگر در هيچكدام از اين ديگران هم اول ماه ث
روايات قيدي براي افق ذكر نشده و بحث ما نيز در اين است كه 
آيا وحدت افق در رؤيت هلال اعتباردارد يا نه ؟ عرض كرديم كه 
عده اي قائل به اعتبار وحدت افق در رؤيت هلال هستند لذا مي 

ماه ثابت گويند تنها در نقاطي كه با هم وحدت افق دارند اول 
است و عده اي هم وحدت افق را در مسئله رؤيت هلال معتبر 
نمي دانند لذا مي گويند كه در تمامي نقاطي كه در شب بودن با هم 

 زيرا تشكل ماه به شكل هلال يك  ،مشتركند اول ماه ثابت است
امر واقعي سماوي تكويني مي باشد و ما نيز مثل دسته دوم به 

ؤيت ريم و گفتيم كه وحدت افق در اطلاق روايات تمسك كرد
  در باببايد در روايات مذكور) ع(هلال مؤثر نمي باشد و إلّا ائمه 
  .  به اين مسئله اشاره مي كردند

بر از شش خبر مذكور را خوانديم و اما خبر پنجم  خوب چهار خ
 از ابواب احكام شهر 11 از باب 13خبر حبيب خزاعي يعني خبر 

و باسناده عن سعدبن  « : اين است رمضان مي باشد ، خبر
عبداالله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل عن يونس بن 

) ع(قال أبو عبداالله: قال عبدالرحمن عن حبيب الخزاعي 
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد 
القسامة ، و إنمّا تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج 

ة فأخبرا  أنّهما رأياه ، و أخبرا المصر و كان بالمصر علّ
آقاي خوئي    .»  عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية

 معجم رجال حديث فرموده اند كه حبيب 4 از جلد 228در ص 
خزاعي و خثعمي هر دو يك نفرند و ثقه مي باشد ، و همانطوركه 
مي بينيد در اين خبر هم فقط گفته شده اگر عده اي از خارج بلد 

ند و خبر به رؤيت هلال دادند  حرفشان را قبول كنيد و ديگر آمد
  .ذكري از وحدت افق نشده 

 5 از باب 9 اما ششمين و آخرين خبر صحيحه حلبي يعني خبر 
و « : ر اين است از ابواب احكام شهر رمضان مي باشد ، خب

باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمدبن الفضيل عن 
عن ابن مسكان عن الحلب ) و عن صفوان(أبي الصباح

:  قال ك قلت – في حديث –) ع(جميعا عن أبي عبدالل
أريت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوماً ، أقضي ذلك 

لا ، إلّا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن : اليوم ؟ فقال 
  .» شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم 

ت و كان من أصحاب أبي أبي الصباح نامش ابراهيم بن نعيم اس
  تماماًويسميه الميزان لثقته ، خوب اين شش خبر كه) ع(عبداالله 

صحيح السند هم بودند عمده دليل ما براي عدم اعتبار وحدت افق 
مي باشند البته ادله ديگري هم داشتيم كه قبلاً خدمتتان عرض 

   . كرديم 
به آن توجه خوب و اما يك مطلبي كه در اينجا وجود دارد و بايد 

شود اين است كه اگر شخصي در آخر شعبان ترديد كند كه آخر 
ن صورت كه فرض كنيد اول شعبان است يا اول رمضان به اي

 شعبان و فردا 29شعبان پنج شنبه بوده و تا اين پنج شنبه مي شود 
هم جمعه است ولي نمي داند كه فردا آخر شعبان است يا اول 
رمضان بعد در شب جمعه رفت و استهلال كرد و ماه را ديد پس 

 را روزه گرفت و بعد   روز بوده لذا جمعه29معلوم شد كه شعبان 
زيرا ماه در بلاد غربي ( وز شنبه به طرف مشرق مسافرت كرد در ر

 به شهري وارد شد كه ماه را و) مي شود زودتر از بلاد شرقي ديده 
، حالا فرض ) يعني اول ماهشان شنبه بوده ( شنبه ديده بودند در 

كنيد كه در آخر ماه اهل اين شهر در روز يك شنبه نيز ماه را 
 روز ولي 29اول تا شنبه آخر ماه مي شود نديده اند يعني از شنبه 

در شب يكشنبه ماه را نديده اند كه در اين صورت ماه رمضان 
 روز ولي براي شخص مذكور كه به شهر آنها 30اينها مي شود 

مسافرت كرده و قصد اقامت هم كرده و اول ماهش در شهر 
 روز ، حالا طبق 31خودش جمعه بوده ماه رمضانش مي شود 
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 31ؤثر مي دانند اين شخص بايد يي كه وحدت افق را مهاقول آن
روز روزه بگيرد ، پس اين يك نقصي مي شود بر قول آنهايي كه 

( وحدت افق را مؤثر مي دانند ، عكس اين قضيه هم ثابت است 
بنابراين در يك فرضي ماه براي ) اگر در آخر ماه سفر كند يعني 

افرت در آخر مس( روز و در فرض ديگر31اين شخص مي شود 
 روز مي شود كه هيچ يك از اين دو فرض 28 ماه برايش )ماه

صحيح نمي باشند لذا اين فرض ها تالي فاسد قول اعتبار وحدت 
   .  افق مي باشند

خوب و اما يك مطلب مهم تري نيز وجود دارد اشكال ديگري به 
ارد مي باشد و آن كساني كه قائل به اعتبار وحدت افق هستند و

ر يك جاي ها در كلماتشان فرموده اند كه اگر دت كه ايناين اس
 ايران ماه رؤيت شود براي تمامي شهرها عراق يا شام يا حجاز يا

و استانهاي هر كدام از اين كشورها اول ماه ثابت است مثلاً اگر در 
اهواز ماه را ببينند براي مشهد نيز اول ماه ثابت است زيرا شهرهاي 

يك كشور همگي در  يك مملكت و اين كشور همگي شهرهاي
، خوب و اما اشكال ما به اين حرف اين است كه شما مي باشند 

مي گوئيد كه اگر در كويت ماه ديده شود براي ايران اول ماه ثابت 
نيست زيرا يك مملكت ديگري مي باشد در حالي كه اين دو 
كشور از نظر طول و عرض جغرافيايي يك درجه بيشتر با هم 

ارند ولي از طرفي مي گوئيد كه اگر در اهواز ماه ديده فاصله ند
شود در مشهد هم اول ماه ثابت است زيرا هر دو از شهرهاي يك 

ر طول و عرض مملكت مي باشند در حالي كه اين دو شهر از نظ
ا هم تفاوت دارند لذا اين حرف خيلي  درجه ب10جغرافيايي 

س اين اشكال ي شناسد پجيب است زيرا ماه كشور و مملكت نمع
است وتا به  به كساني كه قائل به وحدت افق هستند در اينجا وارد

  ... .حالا كسي جوابش را نداده است ، بقيه بحث بماند براي بعد
  
  

 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                  

                       محمد و آله الطاهرين
 


